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چكيده
را در بسترِ يك گفتمانِ عاميانه» شايعه«معناشناختيِ پديدة     پژوهشِ حاضر، ساز و كار نشانه     

اي است كه بر اثر نقصانِ معنايي در  هاي پژوهش، شايعه، گفته     بر پاية يافته  . كند  بررسي مي 
سـه عنـصر. شـود   اقي توليـد مـي    پـرداز بـه صـورت اتف ـ        ادراكي سـوژه گفتـه    -پايگاه حسي 

سـوژة. پـذير، سـوژه اثرپـذير و سـوژه اثرگـذار            سوژه كنش : سوژگاني در شايعه دخيل اند    
كنـد كند، سوژة اثرپذير زمينه را براي گسترش آن فراهم مي     پذير، شايعه را توليد مي      كنش

هـاي  سـوژه . دبر  كند و از بين مي      ريزي آگاهانه مديريت مي     و سوژة اثرگذار آن را با برنامه      
اي تعلـق پذير و اثرپذير به حوزه عمومي و سوژه اثرگـذار بـه حـوزه خـاص و حرفـه           كنش
سوژة اثرپذير با رويكرد گزينشي و بسته، در برخورد با شايعه واكنشي هيجاني نشان. دارند
اي با رويكـرد عقلانـي و بـاز، از طريـق مفاهمـه شـايعه را مـديريت دهد اما سوژة حرفه   مي
ارزشـي هـاي      نظـام  بـا  آنـان هـاي       كـنش  و كنشگران عاطفي فشارة و  توانِ شناختي  .كند  مي

شناخت محـدود و تـنش عـاطفي شـديد، نظـام ارزشـي بـسته؛ و. دارد معلولي-رابطه علي 
نظـام گفتمـاني. كنـد   شناخت گسترده و تنش عاطفي پائين، نظام ارزشي باز را ترسـيم مـي             

. مند در پايـان فراينـد دگرديـسي شـايعه قـرار دارد              هتصادفي در آغاز و نظام گفتماني برنام      
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نگري، از الگوي منطق ديجيتال بهـره         ، به سبب نداشتنِ شناخت و آينده      )مردم عادي (عوام  
شـود و     اين رويكرد، مانع دگرگونيِ نظام تـصادفي بـه سـمت نظـام منطقـي مـي                . گيرند  مي

ن و افراد كارشناس، از منطـق       كند اما نخبگا    آميز آن را تثبيت و تقويت مي        ويژگي مخاطره 
مندي و    ها را به تدريج به سمت كنترل، برنامه         كنند و فرايند تحول نشانه      آنالوگ پيروي مي  
  .  كنند منطق هدايت مي

  .  شايعه، نظام گفتماني، ارزش، منطق ديجيتال، منطق آنالوگ:هاي كليدي واژه
 

  مقدمه. 1
توانند در يك سيستم خطي  ه به صورت انتزاعي نيز مي، بلك)گفتار(ها نه فقط در ساخت جمله        نشانه

گيرنـد   ها به صورت اتفاقي در نظم همنشيني قرار نمـي           قرار گيرند؛ با اين تفاوت كه در گفتار، نشانه        
. پـردازد، متأثرنـد   كه به توليد گفتـه مـي  ) واسطه يا اپراتور(هاي سوژه انساني    بلكه همواره از ويژگي   

شود متغيرهـاي   ها در فرايند گفتار و متن سبب مي     ها و مدلول    ش نظام دال  تأثيرگذاري واسطه بر چين   
-شـرايط حـسي   . اي و گفتماني بـه كـار گيـريم          هاي نشانه   تري را در تحليل نظام      گوناگون و پيچيده  

پـذيرد، بـر    ادراكي كاربر نشانه كه به نوبة خود از شرايط و متغيرهـاي مختلـف پديـداري تـأثير مـي                 
هـاي مختلـف شـناختي و         اين شرايط، در نظـر گـرفتن مقولـه        . گذارد  ها اثر مي    شانهتوليد و دريافت ن   

  . سازد عاطفي را ناگزير مي
اي به عنوان  نگارندة مقالة حاضر بر آن است تا با تحليل يك متن ادبي كه در موضوع آن شايعه           

ان دهـد چـه   رسـد، نـش   يك كاربرد نامتعارف زبان توليد و در فضاي بيناسـوژگاني بـه سـرانجام مـي      
افـزون  . اسـت   پرداز وجود داشته است كه بر توليد شايعه اثر گذاشته           شرايطي در كاربر يا سوژه گفته     

  .هايي است بر اين، بايد بررسي كرد در فضاي بيناسوژگاني توليد و دريافت معنا تابع چه مؤلفه
هـاي گفتمـاني تحليـل        ممعناشناسي اين مسائل را بايد در قالب نظا         هاي اخير نشانه    بر مبناي نظريه  

تـوان در يـك    ترين شكل توليد و كاربست نشانه را مـي  هاي گفتماني، عادي  نظام بر پاية نظرية . كرد
به هر ميزان از فضاي عادي دور شويم، زمينه براي ترسيم           . مدار و منطقي جست     نظام گفتماني برنامه  

ن سـاز و كـار توليـد و دگرگـوني           هدف، در ايـن مقالـه تبيـي       . شود  نظام گفتماني تصادفي فراهم مي    
  . هاي گفتماني است هاي مربوط به شايعه در فرايند نظام نشانه

هـاي فـضاي     از يكـي از صـفحه     » قـدرت شـايعه   «يابي به اين هدف، داسـتاني بـه نـام             براي دست 
-هـاي توصـيفي     در پـژوهش  . معناشـناختي تحليـل شـود       است تا با الگوي نشانه      مجازي برگرفته شده  

مهم اين اسـت  . كند شود مهم نيست و يك متن نيز كفايت مي         هايي كه تحليل مي     اد متن تحليلي تعد 
ايـن در حـالي اسـت كـه در          . شناختي را به كار گيرد      گر بر اساس آن بتواند الگوي روش        كه تحليل 
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در اين پژوهش، نگارنـده     . هاي مورد بررسي بيش از يك متن باشد         هاي كمي بايد تعداد متن      تحليل
نخست اينكه، چه نسبتي ميان شرايط عمومي       : هاي زير پاسخ خواهد داد      شخص به پژوهش  به طور م  
ادراكي كاربر زبان بـا توليـد شـايعه وجـود دارد؟ دوم آنكـه، معنـا در شـرايط بيناسـوژگاني                      -حسي

گيـري    دگرديسي شايعه چگونه است؟ در پايان، شايعه با كدام نظام گفتماني تناسـب دارد و جهـت                
  هاي گفتماني چگونه است؟  ستر نظامارزشي آن در ب

  
  پيشينه پژوهش. 2
اصـل اسـت كـه در        در تداول امروز، خبرهاي بي    «: است  لغت نامه دهخدا، شايعه، چنين معنا شده       در

مستقلي در پيوند با شايعه انجـام   هاي پژوهش). Dehkoda, 1998(» ها باشد ميان مردم، بر سر زبان
اي  را شــايعه افــسانه) Lapiere & Fransworth, 1936( ورث فــرانس و لاپيــر. اســت پذيرفتــه

توان   اغلب مي  شناختي،  زبان ديدگاه دانند كه به جزئي از ميراث زباني يك ملت تبديل شده و از              مي
معتقدند شـايعه    )همان(لاپير و فرانس ورث     . برد كار به ديگر  يك جاي به را شايعه و افسانه واژه دو

 اهميت از درپي  پيهاي      نسل براي كه گيرد بر  شود بايد موضوعاتي را در     براي اينكه به افسانه تبديل    
چگونگي دگرگـوني زبـان در شـيوه ارتبـاطي شـايعه را      ) Dunbar, 1996(دانبار . باشند برخوردار

او به امكان به دست آوردنِ اطلاعاتي هر چند محدود بـا ايـن روش توجـه دارد                  . است  بررسي كرده 
 ,Allport & Lepkin(آلپـرت و لپكـين   . يـابي نيـست    ديگري قابلِ دستكه چه بسا به هيچ شيوة

هـا بـاور    چـرا مـردم بـه آن   : هـاي ويـژه   شايعات به دردنخور دوران جنگ و مزيت«در مقالة  )1945
شناسـي    رواناين مقالـه كـه در مجلـه         . اند  به بررسي شايعات دوران جنگ بررسي پرداخته      » كنند  مي

بنـدي   هاي اجتمـاعي دسـته    چاپ شده، شايعه را در گروه ناهنجاري 1عيها و مسائل اجتما ناهنجاري
شود اطلاعاتي كه در  ها نيز معتقدند شرايط مبهم زمان جنگ و ابهام فراگير سبب مي          آن. است  كرده

سـاختار  ) Eder and Enke, 1991(ادر و انكـه  . شرايط عادي اهميتي ندارند، اهميـت پيـدا كننـد   
تأثير تكرار را در پـذيرش و باورپـذيري آن نـشان    ) Emler, 1994(د، املر ان شايعه را بررسي كرده

هاي مفيد ايـن تعامـل اجتمـاعي را نـشان       بر آن است جنبه )  Ben-Ze’ev,1994(ئو  داده و بن زي
 ,Ben-Ze’ev(» نفسه خوب نيست اما به معني شرارت هم نيـست  اين كار في«او معتقد است . دهد

1994, p. 13.(  
، شـايعه را  روان شناسـي شـايعه  در كتـاب  ) Allport & Postman, 1995( پـستمن  آلپـرت و 

بخـش    هـاي اطمينـان       شايعه يك موضوع خاص گمانيِ بدون وجود مـلاك        «: اند  چنين تعريف كرده  
                                                                                                                   
1 Journal of Abnormal and Social Psychology 
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ــي       ــال م ــرد ديگــر انتق ــه ف ــردي ب ــفاهي، از ف ــه صــورت ش ــولاً ب ــه معم ــت، ك ــيدگي اس ــد رس   » ياب
)Allport & Postman, 1995, p. 45.(      هـاي خـاص و     در ايـن تعريـف، بـر يكـي از ويژگـي

هــاي   اســت و آن، پافــشاري بــر ايــن اســت كــه شــايعه در نبــود مــلاك مركــزي شــايعه تأكيــد شــده
 آن برسـاختن  از ايـن رو، بـراي      و است »اجتماعي پديده يك« شايعه. شود  بخش، ساخته مي    اطمينان

  ).Allport & Postman, 1995, p. 59 (»است نياز نفر دو به حداقل«
، براي وقوع شـايعه دو شـرط اصـلي    )Allport & Postman, 1995(به باور آلپرت و پستمن 

اولاً موضوع شايعه بايد براي گوينده و شنونده از اهميت برخوردار باشد و دوماً وقايع               «: وجود دارد 
ن ابهـام  اي ـ«). Allport & Postman, 1995, p. 59(» حقيقي بايد در نوعي ابهـام پوشـيده باشـند   

كند كه نتواند يـا   تواند با نبود اخبار دقيق يا به وسيله برخي تشنجات عاطفي كه فرد را مجبور مي          مي
 ,Allport & Postman(» هـايي را كـه در اخبـار مطـرح شـده بپـذيرد القـا شـود         نخواهد واقعيت

1995, p. 59.(  
ه مبنـايي، بـراي دو   ، بر اساس ايـن دو مؤلف ـ )Allport & Postman, 1995(آلپرت و پستمن 

اي كمي قايل اند و بر اين اسـاس، معتقدنـد                 در انتقال شايعه، به وجود رابطه     » ابهام«و  » اهميت«شرط  
  : توان آن را به صورت زير نوشت كند و مي قانون شايعه از قاعدة حدت و شدت شايعه پيروي مي

1. R~ixa 
بنـابراين  ). x(در ابهام   ) i(رب اهميت   تقريباً برابر است با حاصل ض     ) R(يعني ميزان رواج شايعه     

 رواج و بقـا نخواهـد        توان نتيجه گرفت اگر ابهام يا اهميـت موضـوع شـايعه صـفر باشـد، شـايعه                   مي
كنـد    هر دو مؤلفـه بايـد موجـود باشـند و در نبـود يكـي، ديگـري بـه تنهـايي كفايـت نمـي                         . داشت

)Allport & Lepkin, 1995, p. 45-46.(  
آلبـرت و پـستمن     . هاي زباني شايعه يك استثنا است       در توجه به مؤلفه   عه  شناسي شاي   روانكتاب  

)Allport & Postman, 1995 (شـناختي   كـه اغلـب وجـوه زبـان    -هـاي خـود     در تكميل بررسي
-پيونـد علـي  » افـسانه « ميان شايعه و گونـه ادبـي   -گوناگوني در توجه به ماهيت شايعه را در بر دارد  

كرد؛ بـه بيـان      تعريف »يافته  استحكام شايعه« را افسانه توان  ها معتقدند مي   آن. كنند  معلولي برقرار مي  
اي    سـابقه  پـي  در و بوده برخوردار غير معمول دوامي از كه است اي شده شنيده خبر افسانه،«تر،   دقيق
  » .نمايــد نمــي تغييــر ديگــر، نــسلي بــه نــسل يــك از انتقــال اثــر در ديگــر دگرگــوني، و تحريــف از
)Allport & Postman, 1995, p. 176 .(  

مـردم  «به بـاور اشـميت   . است ماهيت بلاغي شايعه را بررسي كرده) Schmidt, 2004(اشميت 
شـايعه  (اي به ويژه افرادي كه هـدف شـايعه هـستند                  عده. اغلب از ماهيت پيچيده شايعه آگاه نيستند      

اي شايعه را بخشي مثبـت             اما عده  انگارند،  اند آن را منفي مي      و از آن آسيب ديده    ) درباره آنان است  
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بيكــر ). Schmidt, 2004, p. 1(» شــود داننــد كــه باعــث انــسجام اجتمــاعي مــي از زنــدگي مــي
)Backer, 2005 (ها آن را مزه  كند كه در سطح جهاني ذهن شايعه را به شكلات بلژيكي تشبيه مي

شـوند،   هـا رايـج مـي    نه دروغدرباره شايعه؛ چگو«در كتاب ) Sunstein, 2009(سانستين . كنند مي
معنـا دانـسته و    شـايعه را بـا دروغ پراكنـي هـم        » اسـت   كنيم، از ما چـه سـاخته        ها باور مي    چرا ما به آن   

  . هاي مقابله با آن را معرفي كند كوشد دلايل رواج و راه مي
در پژوهـشي دربـارة شـايعه كـه بـر مبنـاي       ) Chua & Banerjee, 2016(آلتـون و بـانرجي   

 مقولـه  پـنج  در راها  اند، داده  يك تارنماي تأييد و رد شايعات در فضاي اينترنت انجام داده        هاي    داده
هـا نـشان دادنـد      آن. كردنـد  بندي  دسته نوشتاري سبك و موضوع زمان، عواطف، پذيري،  فهم ميزان

ه هـا ب ـ    موضوع اغلـب آن   . اند  كه بيشتر شايعات مربوط به زمان حال و ابرازكننده عواطف مثبت بوده           
ترتيب دربارة فراغت، كار، دستاوردها، پول و سلامتي، باورهاي ديني، مـسايل جنـسيتي و خـانواده                 

). 3همـان،  (اسـت   بـوده » چين  نقطه«ها به كار رفته،       بيشترين نشانه نوشتاري كه در اين متن      . است  بوده
ندان اهميـت نـدارد     معناشناختي چ     اين نشانه، دلالت دارد كه در اين نوع گفتگوها عموماً دقت نشانه           

و صحبت از آن، از ديد افراد تا اندازة بسياري، در نسبت با مسائل دقيـق زنـدگي، پـيش پاافتـاده بـه                       
دهنـدة كـاركرد اجتمـاعي آن در راسـتاي      غلبة زمان حال و عواطف مثبـت نيـز نـشان      . آيد  شمار مي 

تـوان گفـت      بنـابراين مـي   . هاي آن براي حافظه بلندمـدت اسـت         اهميتي داده   بي      گرايي و     نوعي لذت 
هـا تأييدكننـدة ديـدگاه افـرادي اسـت كـه شـايعه را داراي كـاركرد انـسجام            هاي پـژوهش آن     يافته

  . آورند اجتماعي نيز به شمار مي
 افـشاي  نظـام  بررسي و نقد «در) Sadeghi & Nowroozi, 2011 (نورورزي و مقدم صادقي
  دهقـــان شـــاد   و مـــالي،هـــاي   عاليـــتف بـــر آن تـــأثير ديـــدگاه از »ايـــران بـــورس در اطلاعـــات

)Dehghan Shad, 2011 ( از منظـر  » اينترنـت  فـضاي  در سياسـي  شـايعات  گردش چگونگي«در
) Torkaman & Shahabi, 2016 (شـهابي  و رسانه و اينترنت و تاثيرگذاري سياسي آن، تركمان

در ) Safaei Nejad, 2016( و صـفايي نـژاد   »آن پـذيرش  در مـؤثر  اجتمـاعي  عوامـل  و شايعه «در
 و شناسـي؛ معـارف     از بعد جامعـه   »  اجتماعيهاي      رسانه بر تأكيد با مجازي، فضاي در سازي  جريان«

ــاران ــش «در) Maaref et al., 2016 (همك ــايعه نق ــگ در ش ــاه از جن ــرآن نگ ــي »ق    و نعمت
)Nemati, 2016 ( بـا رويكـرد   » مـسلمين  افتـراق  در پراكنـي  شـايعه  و دروغ سـوء  آثـار  بررسي«در

در پايـان   . انـد   مطالعات ديني و تأثيرات امنيتي آن براي جامعه مسلمانان، به مقوله شايعه توجه كـرده              
هـا    گفتمـاني بررسـي كنـد در پـژوهش        -اي كه مقوله شايعه را از منظر زبـاني              بايد اشاره نمود مطالعه   

  .  مشاهده نشد
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  روش پژوهش. 3
دانـد كـه در اثـر تحقـق زبـان و        امري فـردي مـي  سوسور زبان را امري اجتماعي و بالقوه و گفتار را      

ها و وجوه كاركرده و بالفعل        در بحث از گفتار، ما با دو مسئله توانش        . آيد  بالفعل شدن آن پديد مي    
نامـد و وجـه     مي» زبان«ها همان چيزي است كه سوسور آن را           توانش. شده سر و كار داريم      يا محقق 
 ــ محقـــق   بنونيـــست ). Shairi, 2002, p, 46(ت شـــده آن، همـــان گفتـــار يـــا گفتمـــان اسـ

)Shairi, 2006; qouted in Benveniste, 1974 ( به كارگيري زبان بـه واسـطه   «نيز گفتمان را
تعريـف  ). Shairi, 2006, p, 13; qouted in Benveniste, 1974(» عمـل اسـتعمال فـردي   

به كارگيري زباني تجلي    گيرد كه در      براي گفتمان، نقش كاركردي در نظر مي      . كند؛ يعني الف    مي
براي زبان بـه    . يابد؛ ج   باور دارد كه به واسطه عمل زباني تحقق مي        » فردي«به حضوري   . يابد؛ ب   مي
هـاي      هـا و حافظـه      توان آن را نوعي جـستجو در انباشـته          است كه مي    اي كاربردي در نظر گرفته          جنبه

  ). همان(گردند  يجمعي و فرهنگي دانست كه به واسطه همان عمل زباني، فردي م
كنـد   به ما كمـك مـي  ) Shairi, 2006; qouted in Benveniste, 1974(ديدگاه بنونيست 

هاي دوگانه باقي نمانيم بلكه با در نظر          ها در قالب    هاي خشك و مكانيكي تحليل نشانه         در چارچوب 
ايط محيطـي و    و نيز شر  ) كننده  اعم از گوينده و دريافت    (ادراكي عاملان زبان    -گرفتن شرايط حسي  

. هاي زباني را كه به صورت مـتن در اختيـار داريـم، تحليـل كنـيم                  اجتماعي و موارد مشابه فرآورده    
. يابنـد  بنابراين وجوه شناختي، هيجاني، عاطفي و طبقاتي و  موارد مشابه همگي در تحليل سهمي مي     

مربـع  . اند   ما فراهم كرده   هاي چندبعدي را براي     هاي تحليل گفتمان ابزار لازم براي اين تحليل         نظريه
هاي معنـايي را  فراينـدي در    است تحول بين قطب كمك كرده)Gerimas, 2010(معنايي گرمس 

) Fontanille & Zilberbrg, 1998(همچنـين محـور تنـشي فـونتني و زيلبربـرگ      . نظـر بگيـريم  
بررسـي  كند شرايط شناختي و عاطفي و تنشي و نيـز ارزشـي را در فـضاي بيناسـوژگاني                     كمك مي 

ها را نيز آشكار      ها، بلكه شرايط تحول معنا و نيز سوژه         ها نه تنها شرايط تحول نشانه       اين بررسي . كنيم
  . آورد مي فراهم را معنا آفرينش بررسي شرايط در واقع، مطالعة فرآيند گفتمان،. سازند مي

 فرآيند «وارة رحو ط» مربع معنايي« تحليل گفتمان، در هوشمند فرآيندي هاي طرحواره ترين مهم
 موقعيـت  چهـار  به را ها  آن توان  مي كه است  شده تشكيل قطب چهار از معنايي، مربع.  هستند 1»تنشي

 بـا . دهنـد   مـي  تـشكيل  را متضادها گروه يعني اصلي مقولة بالايي، قطب دو. كرد تشبيه مربع روي بر
 گـروه  را هـا   آن تـوان   يم ـ كه گيرند  مي شكل مربع پائيني قطب دو متضادها، از يك هر كردن منفي
 دسـت  بـه  معنـايي  مربـع  طريـق  از كـه  را چـه  آن). Shairi, 2009, p. 127(خوانـد   متضادها نقض

                                                                                                                   
1 dimension tensive (Process tensif) 



  149 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 و شناختي فرايندهاي تمامي تا داد نشان تنشي محور روي تري  كامل شيوة به توان  مي سپس آيد،  مي
واره   در طـرح  . شـود  پديـدار  آن روي گفتمـاني  تحـولات  و تعـاملات  از ناشي هاي      ارزش و عاطفي

 تـا  تـرين   رنـگ   كـم  از معنـا  كـه  آيـد   مـي  وجـود  به اي  رابطه معنايي، -نشانه عناصر بين فرايند تنشي، 
 فـشاره،  . 2»گستره « و 1»فشاره«: دارد بعد دو تنشي وارة  طرح. است نوسان در آن، شكل ترين  پررنگ

 گـستره،  و فـشاره  بـين  امـل تع در تنشي، فرآيند. است هوشمند و شناختي بعد گستره، و عاطفي بعد
 در تـنش  صـورت،  ايـن  در كـه  شـود   مـي  عـاطفي  بعد تحققّ يا سبب  دو، اين تعامل .گيرد  مي شكل

 بـا  صـورت،  ايـن  در كـه  شود  مي شناختي بعد تحققّ سبب يا و پيوندد  مي وقوع به آن ميزان بالاترين
  ).Shairi, 2005, p. 137(شويم   مي رو روبه تنش، رفع و عاطفي فشار اُفت

هاي گفتماني است زيـرا         گام بعدي در تحليل فرايند معنا در فرايند گفتمان، توجه به تحول نظام            
مطـابق نظريـه    . كنـيم  بررسـي  كـلان  گفتماني هاي    نظام تحول به توجه بدون را ها  نشانه توانيم  نمي ما

ــسكي  ــام   )Landowski, 2005(لاندوف ــار ويژگــي نظ ــه چه ــا توجــه ب ــاني ب ــر گفتم ــدي،  ، ه من
و نظـام  ) Landowski, 2005, p. 43(شـود    مـي زبـاني تعريـف   مداري، هدفمندي و كـلان  هتج

هـاي منطـق،    مـدار بـا ويژگـي     ترين بخشِ فرايندي است كـه از نظـام برنامـه            گفتماني تصادفي پاياني  
ورود بـه عرصـه   (شود و بـا گـذر از نظـام حـسي و تنـشي        ميآغاز) فاقد خطر(ريزي و كنترل     برنامه
 كـار بـه ماجراجويانـه       رسد؛ يعني از نظـام محافظـه         مي )خطر مطلق (ر پايان به نظام تصادفي      ، د )خطر
  ).1شكل ) (27همان، (رسد كه در آن همه چيز بر تصادف و احتمال مبتني است  مي

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )Landowski, 2005(گانه لاندوفسكي  هاي گفتماني سه    طرحواره نظام: 1شكل 

                                                                                                                   
1 intensité 
2 extensité 

بدون ): Programmation(مندي  برنامه
  معلولي-خطر، داراي امنيت، علي

 خطر): Accident (اقياتف و تصادفي
  احتمالات زياد، بسيار

خطر بسيار محدود، ): Manipulation(القا 
 انگيختگي بر اساس تفهيم

ورود به عرصه ): Adjustment(تطابق 
 خطر، هيجان و تنش
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ــسكي  ــصادفي را  ) Landowski, 2005(لاندوف ــاني ت ــام گفتم ــار  «نظ ــه يــك رفت ــاً ب ترجيح
» متكي بر اصل نظـم و قاعـده       «مدار را     دهد و نظام گفتماني برنامه      نسبت مي » شناختي يا اخلاقي    روان

 2»پيوسـتار « و دومي بـر      1»گسست«كند كه نخستين در زيرساخت خود بر مقوله يا مفهوم             معرفي مي 
  ). Moein, 2019, p. 50(است  بنياد گذاشته شده

معناشناسـي، معتقـد    گـذار نظريـه تنـشي در نـشانه     ، بنيان)Zilberberg, 2006(كلد زيلبربرگ 
هـاي   هـاي مطلـق و ارزش      هر متن محل تلاقي دو نوع ارزش است كه عبارت اسـت از ارزش             «است  

يار پائين برخوردار   هايي است كه از فشاره بسيار بالا و از گستره بس            هاي مطلق ارزش    ارزش. التقاطي
هــايي اســت كــه از فــشارة بــسيار پــائين و از گــستره بــسيار بــالا  هــاي التقــاطي ارزش اســت و ارزش

هـاي گفتمـاني بايـد     بنـابراين پـس از تحليـل نظـام    ). Zilberberg, 2006, p. 27(برخوردار است 
  . گيري ارزشي گفتمان به چه سمت است معلوم كنيم جهت

  
  تجزيه و تحليل . 4

  هاي گفتماني   نظام. 1,4
 هـاي گفتمـاني را          نظـام . تـوان بررسـي كـرد       هاي گفتماني نمـي     ها را جز در بستر تحولات نظام        نشانه
مـدار،    هـا بـه دسـته هوشـمند يـا برنامـه             معنـايي حـاكم بـر آن      -هاي نـشانه    توان با توجه به ويژگي      مي

تماني هوشمند نظـامي اسـت كـه        نظام گف . بندي كرد   احساسي يا تعاملي و رخدادي يا تصادفي دسته       
شـده    ريزي و مبتني بر اهـداف از پـيش تعيـين            در آن، بروز معنا بر اساس شرايط شناختي، تابع برنامه         

ادراكـي و   -عـاطفي، حـسي   -در نظام گفتماني احـساسي، بـروز معنـا تـابع سـه جريـان تنـشي                . است
ــناختي اســت  ــي  . زيباش ــان داراي ويژگ ــامي، گفتم ــين نظ  ــ در چن ــد ه ــايي مانن ــسي،   مه ــرازي ح ت
حضوري است و بالاخره در نظام گفتماني رخدادي بروز معنا جنبه غير منتظـره      پديدارشناختي و هم  

  ).Zilberberg, 2006, p. 43(و خارج از اراده بشري و مستقل دارد 
كــه در ايــن مقالــه بــرآنيم آن را از ديــدگاه تحليــل گفتمــان » قــدرت شــايعه «3در مــتن داســتان

                                                                                                                   
1 continuité 
2 discontinuité 

كـه در يـك جـا     است؛ همان گونه هايي كم و بيش مختلف روايت شده هاي مجازي، اين داستان به صورت     در صفحه  3
در منبع اينترنتي مورد استناد نگارنـدگان، بـراي داسـتان،        .  سال پيش، و گاهي كم و زيادهايي دارد        600است    گفته شده 

داسـتان منـاره كـج و       «هاي مجـازي ديگـر بـراي آن عنـوان             در يكي از صفحه   . است  گذاشته شده » قدرت شايعه «ن  عنوا
هاي مجازي آمده، جمله زير پـس از نقـل    هاي اين حكايت كه در صفحه در يكي از نسخه. است  به كار رفته  » معمار دانا 

كارگرها خنديدند و گفتند نه مادر      «: وجود نداشت خنديدن كارگران وجود دارد كه در متن مورد استفاده نگارندگان           
  . »اند جان اين مناره را بهترين معماران ايران ساخته
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  : است هاي گفتماني بررسي كنيم، آمده   ي و با تكيه بر تحليل نظاممعناشناخت نشانه
 افتتـاح  از قبـل   روز .سـاختند   مـي  مسجدي اصفهان در پيش، سال 700 حدود گويند  مي

 انجــام را هــا كــاري خــرده آخــرين و بودنــد شــده جمــع معمــاران و كارگرهــا مــسجد،
: گفـت  كـارگران  از يكـي  بـه  ديـد  را مـسجد  وقتي شد  مي رد آنجا از  پيرزني .دادند  مي
 را حـرف  ايـن  كـه  معمـار  اما. خنديدند  كارگرها !كجه كميها    مناره از يكي كنم فكر
 فـشار . بدهيـد  تكيه مناره به را چوب! بياوريد كارگر! بياوريد چوب: گفت سريع شنيد،
 شـد؟ مـدتي    درسـت  مـادر : پرسـيد   مـي  پيرزن از مدام  و ... !!!  فششششششااااررر  .بدهيد
 .  ...رفـت  و كـرد  دعـايي  و كـرد  تـشكر !!! شـد  درست! بله: گفت پيرزن تا كشيد طول

 ايـن  اگـر : گفت معمار. پرسيدند را مناره فشاردادن و بيهوده كار اين حكمت كارگرها
 ايـن  گرفت  مي پا شايعه و كرد مي صحبت ديگران با مناره اين بودن كج به راجع پيرزن
 .  ...كنـيم  پـاك  را شـايعه  اين منفي اثرات تيمتوانس نمي ديگر و ماند  مي كج ابد تا مناره
  1 !بگيرم را آن جلوي ابتدا همين در گفتم من كه است اين
كنيم كه با يك نظام تصادفي، يعني با يك اتفـاق     فضايي را مشاهده مي    قدرت شايعه در داستان   
. شـود   مـي آغـاز ) گذر تصادفي يك پيرزن و توصيف او از مناره بـه كـج بـودن            (بيني    غير قابلِ پيش  

پـرداز     ادراكي ريشه دارد؛ زيرا گفته     -زند، در يك خطاي حسي      چه اين نظام تصادفي را رقم مي        آن
تواند قضاوت پديداري درستي انجام دهد و همـين، زمينـه             شايعه، پيرزن، به علت ضعف بينايي نمي      

ينايي دلالـت كنـد در   اي كه مستقيماً بر ب     البته نشانه (سازد    وقوع يك انحراف از واقعيت را فراهم مي       
جـسميت  «به بـاور فـونتني      ). به نحو الزامي بر اين معنا نيز دلالت دارد        » پير«متن وجود ندارد اما واژه      

هـاي   هـا و دريافـت   گيري  حركتي است كه بر اساس آن تمام هدف   -هاي حسي   پايگاه اصلي جريان  
 الزامي چنين مبناي نظري اين دلالت). Fontanille, 2004, p. 37(» گردد  ميمعنايي تعيين-نشانه

 حركتـي بـه طـور طبيعـي و          -است كه ناهنجاري در جسميت به عنوان پايگاه اصـلي جريـان حـسي             
-كه ضعف حـسي   معنايي باشد؛ چنان –گيري و دريافت نشانه       كننده سامانة هدف    منطقي بايد مختل  

گردد و ناهنجاري  يدر بافت م) Gerimas, 2010, p. 15(» نقصان«ادراكي در پيرزن سبب ايجاد 
                                                                                                                   

 دهـد   مـي  انوشيروان خبر  به كه ساساني بوده باشد   دوره از پيرزني به راجع رسد منبع اوليه اين داستان حكايتي       به نظر مي  
 داسـتان  معمـار  هماننـد  نيز انوشيروان. است كج بوده، شده ساخته انوشيروان خود نظر زير كه كسري طاق ديوار ستون
 لگـدي  زدن بـا  و آيـد   مـي  بـر  پيـرزن  نظـر  تغيير براي تدبير پي در پيشگيرانه، و نگرانه  آينده استدلالي با اصفهان، مسجد
ر نگارنـده   مـورد نظ ـ   مـتن  تحليـل  بينـامتني  جنبـه  كه جا  آن از. شد راست ديوار كه كند  مي راضي را او ديوار، به محكم
 مبنـاي  اسـت،  جـورتر  و جمع كه اصفهان تاريخي مسجد به مربوط متن -است ديگر پژوهشي موضوع خود كه -نيست
 .داده شد قرار تحليل

1 https://paad.ir/forum/viewtopic.php?t=322 
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شـود كـه پـذيراي     آميـز مـي   اين ناهنجاري سبب ايجاد نظام گفتماني مخـاطره     . كند  معنايي ايجاد مي  
تـرين مشخـصه      اصلي. سازد  رو مي   احتمالات بسياري است؛ يعني ما را با نظام گفتماني تصادفي روبه          

عمـار بـه زودي متوجـه     خطري كه م  -بودن و خطرآميزبودن آن است      نظام گفتماني تصادفي، اتفاقي   
پـذير، يـك نظـام ميـانجي      خطـر و كنتـرل   براي عبور از نظام خطرآميز تصادفي به كاملاً بي      . شود  مي

) 2(كه در شـكل     گونه   همان –اين نظام   . آيد  وجود دارد كه از طريق نفي نظام تصادفي به دست مي          
كـه در مـتن داسـتان         ن گونـه  همـا . گيـرد   انجـام مـي   » تفهيم اساس بر انگيختگي« به واسطة    -بينيم  مي

نماينـده افـراد    (» كـارگران «برخلاف  ) اي و متخصص    نماينده افراد حرفه  (» معمار«كنيم،    مشاهده مي 
بـه كـار    » تمـسخرآميز «اي    كـه رويكـرد ضـدمفاهمه     ) اي، عامي و متعلق به فضاي عمـومي         غير حرفه 

كند به واسطه همراهي      لاش مي او ت . كند  تلقي مي » جدي«آمد را بسيار      ، پيش )»خنديدند«(گيرند    مي
: با پيرزن فضا را براي تفهيم و برانگيختن او به سـمت يـك ادراك و قـضاوت جديـد آمـاده سـازد                       

در ايـن سـطح، نظـام گفتمـاني تعـاملي جـاي نظـام               . »شـد؟  درسـت  مـادر : پرسيد  مي پيرزن از مدام«
هـاي      راينـد تحـولي نظـام     در تداوم ف  . شود» خطر بسيار محدود  «شود    گيرد و سبب مي     تصادفي را مي  

نمايـان  » بـدون خطـر و داراي امنيـت       «گفتماني، به واسطه مديريت معمار، در نهايت نظام گفتمـاني           
رسـد كـه قـضاوت        بـه سـطحي از انگيختگـي مـي        » تكرار پرسش «پرداز شايعه بر اثر       شود و گفته    مي

ظام گفتمـاني تـصادفي   توان گفت ن    جا مي   در اين . »!!!شد درست! بله: گفت«: كند  جديدي صادر مي  
بنابراين، در اين داسـتان، بـرخلاف       . شود  شده تبديل مي    به يك نظام گفتماني كاملاً منطقي و كنترل       

فرايند  ترين بخشِ را در پاياني تصادفي گفتماني كه نظام) Landowski, 2005(گفتة لاندوفسكي 
هاي گفتماني را از نظام   ت نظامو نقطه آغاز حرك   ) 27همان،  (دهد    هاي گفتماني قرار مي       تحول نظام 

آورد، در ارتباط با شايعه، نقطه آغاز از يك نظام گفتماني تـصادفي               مند مي   گفتماني منطقي و برنامه   
، دقيقـاً   )2(از ايـن رو شـكل       . گيـرد   ترين بخش قرار مـي      مدار در پاياني    است و  نظام گفتماني برنامه     

  .گردد ، ترسيم مي)1(برخلاف شكل 
 
  
  
  
  
  

  هاي گفتماني   طرحواره پويايي شايعه در نظام: 2شكل 

 خطر): Accident (اتفاقي و تصادفي
  احتمالات زياد، بسيار

 بدون): Programmation(مندي  برنامه
  معلولي-علي امنيت، يدارا خطر،

 عرصه به ورود): Adjustment(تطابق 
 تنش و هيجان خطر،

خطر بسيار ): Manipulation(القا 
 محدود، انگيختگي بر اساس تفهيم
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  عناصر بيناسوژگاني . 2,4
آيـد بلكـه      كند، به راحتي به دست نمـي        نظام گفتماني كه در مرحلة نهايي تحول گفتماني ظهور مي         

اين در حالي است كه نظـام گفتمـاني تـصادفي كـه سـبب تغييـر در نظـام                    . »... تا كشيد طول مدتي«
ايـن مـسأله   . بينـي و كـج فهمـي رخ داد    مند اوليه شد، آني و صرفاً بر اساس يك كج     رنامهگفتماني ب 
شود، از جنبـة كنـشي دقيقـاً عكـس            گيري اين دو نظام گفتماني مي       شكل      چه سبب     دهد آن   نشان مي 

مـدتي  «(، صرف وقـت     )»...سريع  «(مند به جديت      گيري نظام گفتماني برنامه     شكل      براي  : ديگرند  هم
 فـشار . بدهيـد  تكيـه  منـاره  بـه  را چـوب ! بياوريـد  كارگر! بياوريد چوب«(، تلاش )»...ل كشيد تا   طو

نيـاز اسـت امـا بـراي        ) »...پرسـيد     مـي ... مـدام   «(و مفاهمه و تعامـل      ) »... !!!فششششششااااررر. بدهيد
 كـنم  فكـر «(گيري نظام گفتماني تصادفي يك كج فهمي تصادفي و يـك حـدس و گمـان            شكل      

التفاتي به خطر  بي(كنشي  براي آنكه شايعه منتشر شود، بي    . كند  ساده كفايت مي  » واقعه«و يك   ) »!...
ايـن سـبب   . كـافي اسـت  ) خنديدن(هاي هيجاني و زيباشناختي  و بروز دادن واكنش ) ناشي از شايعه  

چـه سـبب    آن: گيـري دو نظـام گفتمـاني بـالا دسـت يـابيم       شود به يـك منطـق مبنـايي در شـكل        مي
است كه لازمة آن » كنش«و » عمل«گردد، از سنخ  مند مي   گيري نظام گفتماني منطقي و برنامه       شكل

 بيهـوده  كار اين »حكمت« كارگرها معمار از«: است» نگري  خردمندي، حكمت، استدلال، آينده   «
» واقعـه «شـود،     گيري نظام گفتمـاني تـصادفي مـي         و آنچه سبب شكل   » پرسيدند را مناره فشاردادن و

ساخت مجهولي فعلي كه    ). »شد  جا رد مي    پيرزني از آن  «(دهد    واقعه به صورتي اتفاقي رخ مي     . است
زيـرا  . گيـرد   ، براي او هيچ نقش كنشگرانه در نظر نمـي         )»شد  رد مي «(است    به پيرزن نسبت داده شده    

ذار نقش فاعلي دارد امـا ايـن لزومـاً بـه معنـاي اثرگ ـ     » ...گفت «گرچه از جنبة زباني پيرزن در جمله     
شناسـاني چـون ون ولـين        گونـه كـه زبـان       گر نيست؛ زيـرا همـان       بودن وي و نقش او به عنوان تجربه       

)Van Valin, 2005 (نيـستند  مفعـول  و فاعـل  دستوري روابط معادل و اثرپذير اثرگذار«اند  گفته «
)Rezaei, 2010, p. 24 .(و دهـد، فقـط يـك اتفـاق      چه در اين داستان به واسطه پيرزن رخ مي آن

» عمـل «. اي چون سيل، زلزله، مريـضي و مـوارد مـشابه برابـر اسـت              رخداد است و با وقايع ناخواسته     
از ايـن  . پذيري است يك كنش هدفمند و مبتني بر برنامه و منطق و خرد است كه مبتني بر مسئوليت      

 .Fillmore, 1968, p (2»گر تجربه« و 1»عامل«رو، نه تنها پيرزن بلكه كارگران نيز از جنبة كنشي، 

بندي هـستند و نقـش گفتمـاني           قابل طبقه  3»اثرپذير«ها نيز مانند پيرزن فقط در دستة          آن. نيستند) 14
معمار از طريق مفاهمه، پيرزن را بـه آمـادگي انگيختـاري            .  فقط به معمار اختصاص دارد     4»اثرگذار«

                                                                                                                   
1 agent 
2 experiencer 
3 undergoer 
4 agent 
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كنند كه بر     ا ايفا مي  هاي او در برخورد با شرايط  حسي پيرزن نقش يك چكش ر              پرسش. رساند  مي
با اين وجـود، در پيونـد بـا كـارگران،           . دهند  اثر كوبش مداوم، قالب جديدي به سامانه حسي او مي         

دهـد در برخـورد بـا شـايعه،      اين، نشان مي . شود  معمار با توضيح دادن حكمت كارش تأثيرگذار مي       
اي،   د از سوي سوژه حرفـه     عناصر سوژگاني اثرپذير هيچ نقشي در مديريت اوضاع ندارند و فقط باي           

در تفكيــك ميــان پيــرزن و كــارگران، بــر پايــة . بــا ابزارهــاي مختلــف، مــديريت و هــدايت شــوند
 3»ابـزار « و 2»پذيرنـده « و كـارگران را  1»پـذير  كـنش «توان پيرزن را  ، مي)همان(هاي فيلمور    اصطلاح
  . دانست

» بيهـوده «، كـنش    »حكمت«تني بر   هاي متن، در نقطه مقابل كنش خردمندانه و مب            بر اساس نشانه  
: گفـت  سـريع «(در نقطه مقابل جديت     . »پرسيدند را ... بيهوده كار اين حكمت كارگرها«: قرار دارد 

شـود   دارد، باعث تعامل و مفاهمه مي» كنشي«جديت، ماهيت . دارد قرار) »خنديدند«(، تمسخر   )»... 
» هيجـاني «برد امـا تمـسخر، ماهيـت           مي و نظام گفتماني را به سوي هدفمندي و منطق و امنيت پيش           

بـه بيـان لاندوفـسكي      . شـود   دارد و مانع تحـول نظـام گفتمـاني خطرآميـز بـه سـوي رفـع خطـر مـي                    
)Landowski, 2005(كند اما كارگران در چارچوب  پيروي مي هوشمند گفتماني ، معمار از نظام

. شـود   در آنـان فعـال مـي      كننـد و انگيـزه زيباشـناختي و تفـريح             احـساسي عمـل مـي      گفتمـاني  نظام
اي تقابلي در جايگاه افراد غير جـدي و   پرداز داستان، كارگران را در نقطه مقابل معمار به شيوه         گفته

پـرداز داسـتان اسـت و         البته اين توصيف گفته   (است    آميز قرار داده    گيري تعاملي حكمت    فاقد جهت 
گــذاري داســتان، كــارگران  شمطــابق نظــام ارز). اعتبــار ارجــاعي بــه طيــف كــارگر واقعــي نــدارد

شـود و معمـار       انگاشـته مـي   » مـردم «انـد كـه در گفتـار عاميانـه،            نمايندگان آن چيزي  به شمار آمده      
نسبت اين دو با مقوله شايعه چنين است كـه كـارگران بـه دليـل                . گردد  قلمداد مي » خواص«نماينده  

ستند اما معمار به دليل اتكا به       هيجاني مجراي مهيايي براي گسترش شايعه ه      -هاي حسي   تكيه بر رانه  
افـراد  ) Allport & Postman, 1995(آلبـرت و پـستمن   . كند ابزار شناختي، متخصصانه عمل مي

بـه  » همـه  از بهتـر «داننـد زيـرا متخصـصان     مـي » سـپر حفـاظتي   «كارشناس را در برابر شايعات داراي       
ــاي »واقعيــت« ــوط ه ــه مرب ــه ب ــاوت آن خــود حرف ــه  و تف ــا مقول ــا ب ــاي   ه ــار ه ــد اعتب ــد«فاق   » آگاهن
)Allport & Postman, 1995, p. 162 .(  از اين رو، يك پزشك به راحتي تحت تأثير شـايعات

  . گيرد مربوط به حوزه تخصصي خود قرار نمي
هـاي گفتمـاني، طـرفين و         هاي ارزشي حاكم بر جايگـاه       هاي بالا، و با توجه به نظام        بر پاية تقابل  

                                                                                                                   
1 patient 
2 theme 
3 instrument 
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  : شوند لوم ميعناصر بيناسوژگاني شايعه مع
ادراكـي فاقـد قـوه تـشخيص درسـت          -اين افراد به دليل پايگاه معيوب حسي      . پذير  افراد كنش ) الف
تـوان از     بـراي توصـيف ايـن عناصـر گفتمـاني، بـر پايـة اصـطلاحات فيلمـور مـي                   . هـا هـستند     پديده

»patient «         ادراكـي   توانـد خطـاي     آيد و مـي     استفاده كرد؛ چراكه پيري نيز جزو امراض به شمار مي 
) نظام گفتمـاني تـصادفي  (» واقعه«توان آنان را به وجود آورنده        اگر غير از اين باشد نمي     . ايجاد كند 

  دانست؛ 
مسئوليت، هيجـاني، اهـل تفـريح و تمـسخر و غيـرِ جـدي،                 اين افراد واكنشي، بي   . افراد اثرپذير ) ب

كننـد از آن      اد، سـعي مـي    در برخـورد بـا رويـد      . داراي نظام ارزشي بسته، مطلـق و گزينـشي هـستند          
آنـان بـه    . قـرار دهنـد   » لـذت «مايـه     ديگران بيابند و آن را دست     /بندي گزينشي ما    اي براي قطب    بهانه

  آيند؛ به شمار مي» عوام«حوزه عمومي بيناسوژگاني تعلق دارند و معادل 
پـذير،    اينان افرادي خردمند، متخصص، اهل منطق و مفاهمه و حكمت، مسئوليت          . افراد اثرگذار ) ج

كنند با تكيه بـر       آنان در رويارويي با واقعه، سعي مي      . كنشگر، مدير، و داراي نظام ارزشي باز هستند       
نگرانه به مديريت تدريجي بپردازند و بـه تناسـب عناصـر دخيـل در مـاجرا،                   دانش تخصصي، آينده  

  . براي هر كدام با توجه به شرايط او تصميم بگيرند
  

  نقصان معنا نقش پايگاه جسمي در . 3,4
انـدازي كـه بـر        دهند؛ دامنه ديد؛ چـشم      پرداز را تحت تأثير قرار مي       هايي كه توليد زباني گفته      انرژي

كننـده ميـزان تـنش در توليـدات      هاي زباني كـه تعيـين   گيرد؛ چالش   اساس آن توليد زباني شكل مي     
ني خـود دارد و     پـرداز از خـود، شـريك يـا رقيـب گفتمـا              زباني هستند؛ تصويري كه هر لحظه گفته      

هاي فرهنگي و اجتماعي،        پيوسته در حال تغيير است؛ روش يا شيوه فردي سخن كه بر اساس پيشينه             
هاي شـناختي،   گيرد؛ و در نهايت موقعيت      هاي زباني، زماني و مكاني و موارد مشابه شكل مي           قابليت

گفتمان همواره تحـت    اند كه فرايند       ادراكي، كنشي، مجموعه عواملي    -عاطفي، زيباشناختي، حسي  
  ).Shairi, 2005, p. 15(ها قرار دارد  تأثير آن

در متنِ مورد بررسي، موقعيت آغازين تحرك گفتماني در بستر متن، از يـك نقـصان شـناختي                  
نقـصان  «بـراي پيـرزن يـك       ) معيـوب بـودن پايگـاه جـسمي       (» ادراكي-نقصان حسي «. آغاز گرديد 

اين نقصان، سـبب ترسـيم يـك تقابـل در     .  ايجاد كرد) » ...فكر كنم«(» زني گمانه«در قالب  » معنايي
و در نهايت   ) ناهنجار(» كج است «ها كمي     پيرزن تصور كرد يكي از مناره     . راست گرديد /قالب كج 

تغييـر  ) هنجـار (» راسـت اسـت  «ايجاد نمود، به قطب تقـابلي      » حكيمانه«بر اثر نظام همدلي كه معمار       
 .، ترسيم كرد)3(توان به صورت شكل  يمربع معنايي اين تحول را م. يافت
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  كج                   راست
  
  

  كج–راست            نه  نه
  مربع معنايي تحول شايعه: 3شكل 

  
  منطق ديجيتال و آنالوگ. 4,4

حركت از يك قطب ارزشي . است» فرايندي«حركت از يك نظام گفتماني به نظام گفتماني ديگر،          
پذيرد بلكه تدريجي، فراينـدي       انجام نمي  1»ديجيتالي«يك و   /ت صفر گفتمان به قطب ديگر به صور     

 بـه  بخـشيدن  وحدت« ،»منابع تجهيز«. است) Jetha, et. Al., 2017, p, 122-125 (2»آنالوگ«و 
از » بيرونـي  و درونـي  هـاي  محـدوديت  و امكانـات  به با توجه « »اهداف به يابي  دست براي» «ها  تلاش

ــا اســت  ابزارهــاي مــديريت اســتراتژيك  ــدار و پوي  & Mobini Dehkordi(در شــرايط ناپاي

Salmanpoor, 2006, p, 188 (      منطـق آنـالوگ،   . منطـق معمـار بـا منطـق آنـالوگ تناسـب دارد
او بـا در نظرگـرفتن      . كند  مدار تطبيق مي    بنابراين، با نظام گفتماني برنامه    .  مند است   پيوستاري و زمان  

از سـوي ديگـر، از   . پذير سـازد   كند با انگيختن، او را كنش       واقعيت و عينيت درباره پيرزن تلاش مي      
دهـد، از آنـان كـار     به آنان دستور مـي : برد بهره مي) Fillmore, 1968 (3»ابزار«كارگران به عنوان 

ِ حكمت كار خود، آنـان را هـدايت           و البته با شرح   ) »... ! بياوريد كارگر! بياوريد چوب«(خواهد    مي
گرفـت، او نيـز بايـد ماننـد كـارگران              اگـر رويكـرد ديجيتـال در پـيش مـي           معمار. كند  و تربيت مي  

نـه، تـو اشـتباه      «گفت    داد و مي    درنگ پس از شنيدن گفته پيرزن، واكنش دفعي انكار را نشان مي             بي
درنـگ سـخن او تأييـد شـود ولـي او رويكـرد                داشـت بـي     و انتظـار مـي    » كني، برج راست است     مي

نقـاط   و محيطـي  تحـولات «مديريت پويا مـستلزم در نظرگـرفتن        . يردگ  آنالوگ و پويا را به كار مي      
 Mobini Dehkordi(» ها آن ارزيابي و تحليل و تجزيه و بيروني و دروني محيط بحراني و كليدي

& Salmanpoor, 2006, p. 191 (نگـري و   بيني، آينده ريزنگري، رديابي، پيش يا ريزبيني. است
معمار مبتني بر چنين منطقـي، بـا        ). 192همان،  (ين فضاهايي هستند    ارزيابي، از لوازم مديريت در چن     

بـا ايـن وجـود،      . گيـرد   مي نظر در خاصي چينش طراحي سريع يك برنامه فرايندي، براي هر مرحله       
كنـد و در چـارچوب نظـام گفتمـاني گسـستي              كارگران كه رفتارشان از منطق ديجيتال پيـروي مـي         

                                                                                                                   
1 digital 
2 analog 
3 instrument 
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كه پيـشتر گفتـيم، ايـن نظـام         چنان. دهند  ينشي واكنش نشان مي   گيرند، تقابلي و گز     تصادفي قرار مي  
بنابراين دليل اينكـه كـارگران      . شناختي و اخلاقي پيوند دارد      هاي رفتار روان      گفتماني اغلب با مؤلفه   

شـناختي و     هـاي روان    اي را كه منبع شايعه قرار گرفته انكار كنند نيز بايد در ويژگي              كوشند گفته   مي
هـاي اينترنـت بـا     هاي متن داستان كه در يكي از صفحه در يكي از نسخه. جو شود اخلاقي آنان جست  

 خنديدنـد  كارگرهـا «: است  تغييراتي بازنمايي شده، بعد از خنديدن كارگران، جمله زير افزوده شده          
تـرين    جا، كـارگران سـاده      در اين . »اند  ساخته ايران معماران بهترين را مناره اين جان مادر نه گفتند و
اي تـاريخي از چنـين    بـه عنـوان نمونـه   . دهنـد  هيجـاني بـروز مـي   -ع برخورد، يعني واكنشي حسي   نو

در ماجراي آتش سوزي عظيم رم اشـاره        » رد موقتي شايعه مقصر بودن نرون     «توان به     برخوردي، مي 
ــرد  ــستمن   ). Allport & Postman, 1995, p. 173(كـ ــرت و پـ ــزارش آلبـ ــه گـ   بـ

)Allport & Postman, 1995(ثر اين رد، فقط به طور موقت دوام آورد زيرا نرون، ديكتـاتور  ، ا
بعدها «طلبيد و از اين رو       را مي  اي آني   توجه نداشت و نتيجه   » پويايي نوعي شايعه  «ظالم، به ماهيت و     

در واقـع  ). Allport & Postman, 1995, p. 174(» اين شايعه به جايگاه اصـلي خـود بازگـشت   
منطـق ديجيتـال،    . ر يك نظام آمرانه و مبتني بر منطق ديجيتال بهره بـرد           كرد از زبان د     نرون سعي مي  

تغييراتـي آنـي رخ   ) خـاموش /روشـن (رود با فشار دادن يك دكمـه   منطق ماشين است كه انتظار مي 
نرون انتظار داشت اگر شايعه را رد كند حتما رد خواهد شـد امـا منطـق حكيمانـه و آنـالوگ،           . دهد

 با مناره اين بودن كج به راجع پيرزن اين اگر: معمار گفت «:  درك شود  كند پويايي شايعه    حكم مي 
 توانـستيم   نمـي  ديگـر  و مانـد   مـي  كج ابد تا مناره اين گرفت،  مي پا شايعه و كرد  مي صحبت ديگران
  ).Allport & Postman, 1995, p. 174(»  ...كنيم پاك را شايعه اين منفي اثرات

گراي سوسـور معـرف آن اسـت، نيـز عبـور از                نظريه ساخت  شناختي مكانيكي كه    در نظام نشانه  
دهـد؛ زيـرا نـشانه        يك قطب تقابلي نظام زبان به قطب ديگـر بـه صـورت مكـانيكي و آنـي رخ مـي                    

گيرد اما لوئي يلمزلف بـا        گرا شرايط سوژگاني و درزماني تحولات پديداري را در نظر نمي            ساخت
به جـاي دال و  ) Martin & Ringham, 2006, p. 236(جايگزيني دو سطح بيان و سطح محتوا 

ها دو بعـد      ناپذير ميان اين دو سطح، براي هر كدام از آن           مدلول سوسور، ضمن باور به رابطه جدايي      
صـورت بيـان و مـاده       /مـاده بيـان   (مـاده و صـورت      : اسـت   و براي هر بعد باز دو بعـد در نظـر گرفتـه            

طـه ميـان دال و مـدلول را منجمـد در نظـر              يلمزلف بر خلاف سوسور كه راب     ). صورت محتوا /محتوا
افزون بر اين، يلمزلف نـوعي رابطـه     . اي فرايندي در نظر گرفت      گرفت، براي اين دو سطح رابطه       مي

غم /اي را ميان دو سطح بيان و محتوا برقرار كرد كه در آن براي نمونه، مقوله محتوايي شادي                       مقوله
با تأييد راست بودن برج، پيـرزن تـشكر و          ). همان(گيرد     مي گريه قرار /پايين يا خنده  /در تناظر با بالا   
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بودن برج، معمار توبيخ و نفـرين   دعا كرد اما بر پاية الگوي يلمزلف، در صورت پاگرفتن شايعه كج          
سوزي رم نيز پـس از بازگـشتن شـايعه بـه جايگـاه اصـلي خـود،                    در ماجراي آتش  . كرد  دريافت مي 

اي تاريخي گرديـد و           ام از آتش سوزي سروده بود، مبدل به افسانه        اي كه نرون با اله          ماجراي قصيده 
رحـم، حتـي در زمـان سـوختن رم،            ظـالم بـي   «: المثل تبديل شد    حتي با گذشت زمان به يك ضرب      
  ).Allport & Postman, 1995, p. 174-175(» مشغول مهملات خود خواهد بود

  
  اي و محور تنشي  گفتگو، سپهر نشانه. 5,4

بـرج كـج   «بـه  » برج كج است«حركت از گزاره ) Jetha, et. Al., 2017(منطق آنالوگ بر مبناي 
، نه به صورت دفعـي بلكـه بـه صـورت فراينـدي و درزمـاني رخ                  »برج راست است  «و سپس   » نيست
خطـر را در  -گيري تحول ابتدايي از خطر به نـه  شكل   چه زمينه    آن. »...مدتي طول كشيد تا     «: دهد  مي

لازمه گفتگـو، همـدلي اسـت     . ه محقق ساخت، همدلي و گفتگوي معمار با پيرزن بود         فرايند استحال 
لازمه چندصدايي اين اسـت كـه   . دهد رخ مي). Bakhtin, 1998, 66 ( »چندصدايي«كه در قالب 

چندصدايي واقعي زمـاني رخ     . چندين صدا به صورت عيني و مادي در فضاي گفتمان حضور يابند           
)  يـا سپهرنـشانه   1سميوسـفر (اي        هـاي خـاص خـود در فـضاي نـشانه            ژگـي با وي » ديگري«دهد كه     مي

)Lotman, 1984 (      شـرط اوليـه حـضور    . قرار گيرد و نمايـه عينـي و مـادي و مجـسم داشـته باشـد
بنـابراين معمـار بـرخلاف كـارگران كـه          . ديگري، اين است كه حضور او مورد پذيرش واقع شـود          

يش گرفتنـد، بـا پـذيرش پيـرزن و توجـه بـه شـرايط                در پ ـ ) انكار ديگـري  (رويكرد تمسخر و خنده     
ايـن، بـه   . كننـد  اي را فـراهم مـي     ادراكي او، عملاً زمينه حفظ و حضور او در سميوسفر نشانه         -حسي

اين نظـام جديـد، كـاركرد نفـي نظـام           . گيري نظام گفتماني تعاملي گرديد      ساز شكل   نوبه خود زمينه  
ــر عهــده دارد  ــد،   جهــت   يــن چــه ا آن. گفتمــاني تــصادفي را ب گيــري گفتمــاني را در معمــار پروران

-حـوزه نـشانه   . اي است كه در پي نقصان، با هدف از بين رفـتنِ نقـصان ضـرورت يافـت                   مندي  نيت
نـشان    بـي       معنـا و    بـي       مكـان (معنايي كه معمار و پيرزن در آن جاي دارند، مرزي است بين مكان عـام                

هـا تـابع نظـام حـسي و هيجـاني              مكان جديد، نـشانه    در). »شدن«مكان  (و مكان خاص    ) توليد شايعه 
به سبب نقـصان    » ...فكر كنم   «در پيرزن، ادراك ظني و ناقص       . نيستند بلكه تابع نظام ادراكي هستند     

شـود    جهت توليد مي    بي      ادراكي در پيرزن    -خطاي حسي . شكل گرفت ) نقصان حسي (در حواس او    
امـا  ) ياد كرديم، همخـواني دارد » واقعه«آن با عنوان چه از  با آن(مندي نيست  و پيروي غرض و نيت 

 پـا  شـايعه ...  اگـر : گفـت  معمـار «: نظام حـسي و نيـز منطـق كنـشي معمـار پيـرويِ ادراك او اسـت                 
                                                                                                                   
1 semosphere 
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آنچه . »!بگيرم را آن جلوي ابتدا همين در گفتم من كه است اين ... توانستيم  نمي ديگر ... گرفت  مي
معلـولي  -كنـد، سـاختار اسـتدلالي و علـي      خود معرفي مـي معمار به عنوان محرك اوليه براي كنش    

مدار منطبق اسـت و معـرف         هاي نظام گفتماني برنامه       معلولي، با مؤلفه  -اين ساختار و نظام علي    . دارد
شود كه نفي نظام گفتمـاني تـصادفي كـه محـرك شـايعه                پس تأييد مي  . است) حكمت(خردمندي  

دهـد عبـور از نظـام         هـا نـشان مـي       اين يافتـه  . ور است شد، يك نظام عقلاني، استدلالي و ادراك مح       
عبور از فضاي عادي و هنجـار و منطقـي زنـدگي بـه سـوي فـضاي       (مدار به تصادفي    گفتماني برنامه 

گيـرد و بـه حـس متكـي           نمايانگر حركتي است كه از ادراك فاصله مـي        ) تصادفي و ناهنجار شايعه   
بر عكس، در حركت از نظام گفتماني       . ري دارد سازگا» عوام«محور، با     نظام گفتماني حس  . شود  مي

گيريم و بـه ادراك و خـرد و منطـق روي     تصادفي به برنامه مدار، از نظام حسي و هيجاني فاصله مي        
  . آوريم مي

ادراكي، به هر ميزان محور افقي كه معـرف شـناخت           -هاي حسي     در صورت ترسيم فرايند نظام    
شـويم كـه در آن شـايعه، اسـتهزا،      ور نزديـك مـي  كنـد، بـه نظـام گفتمـاني خردمح ـ       است رشد مـي   

هاي اتفاقي و هيجاني كم است و فشاره عاطفي مثبت و بالا است اما بر عكـس، بـا كـم شـدن                  كنش
رو  هاي ادراكي روي محور افقي، بـا افـت فـشاره عـاطفي و بـروز وجـوه منفـي عـاطفي روبـه                           مؤلفه
وگـو و همـدلي وجـود دارد امـا      فاهم، گفت حالت اول نمايانگر ارزش باز است كه در آن ت         . هستيم

، استهزا و انكـار چيرگـي دارد        »ديگري«حالت دوم معرف ارزش بسته و مطلق است كه در آن نفي             
  )). 4(شكل (
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  محور تنشي شناخت، عاطفه و ارزش شايعه: 4شكل 

  سپهر همدلي، تفاهم، گفتگو

غلبه 
  شناخت

  بازارزش 

  بستهارزش   سپهر استهزا، طرد و انكار

غلبه حس و 
  هيجان
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اصـر بـا    ايـن عن  . اي و داراي وجـه كيفـي و عـاطفي هـستند             عناصر محور عمودي، عناصر فشاره    
انـد و بـا       حالات روحي و عاطفي عوامل گفتماني مرتبط اند اما عناصر محور افقي، كمي و شناختي              

به هر ميزان از فشردگي عناصر محور       . شرايط استدلالي و شناختي عوامل گفتماني در ارتباط هستند        
. رو هـستيم  شود، با كندي در كنش روبه   عمودي كم، و گستره عناصر شناختي محور افقي بيشتر مي         

 آورد و فـضاي     شود او به جاي اقدام مكانيكي به حركت ديناميكي روي             خردمندي معمار سبب مي   
او برخلاف كارگران كه با رد فوري شايعه        . خطرآميز را به تدريج به سمت فضايي منطقي تغيير داد         

 كـردن خـود از      كـارگران بـا متمـايز     . نظام ارزشي بسته را بروز دادند نظام ارزشي بـاز را پـذيرا شـد              
آنان به جاي مشاركت، گزينـشي عمـل     . مي دارند   پيرزن، در جهت نظام ارزشي مطلق و بسته گام بر         

او بـه تـدريج از   . دهد به بخشي از عمليات گفتمان تبديل شـود  كنند اما معمار به پيرزن اجازه مي      مي
ام ارزشي باز، ارزش جنبه  در نظ . افزايد  كاهد و بر گستره شناختي كارگران نيز همزمان مي          فشاره مي 

دهد به تناسب شرايط      فراگير و همگاني دارد و كنشگر گفتمان علاوه بر خود به ديگران نيز حق مي              
  ).Fontanille & Zilberbrg, 1998, p, 39(شان در گفتمان حضور داشته باشند  عيني و واقعي

دهد و معمـار نيـز از         مياتخاذ نظام ارزشي، بدون تناسب با ترجيحات واقعي سوژه ارزشي رخ ن           
 در زيـرا . دهـد  رخ نمي» مزيت«شناختي بدون  اساساً همجوشي عناصر هستي. اين قاعده مستثنا نيست 

» پـاداش « »ديگـري «تا در رجحان بخـشيدن بـه         و ندارد وجود »غرض  بي كنش «اجتماعي، هاي  نظام
)Bordiou, 2009, p, 224 (شود  نميو مزيتي وجود نداشته باشد محقق) ibid, p, 223 .(  معمـار

كنـد، بـه سـرعت، چينـشي       درنـگ زيـان ناشـي از پـاگرفتن شـايعه را درك مـي                جاكه بـي    نيز از آن  
او در پـي رفـع كاسـتي    . كنـد  دريافـت مـي  » دعا«و » تشكر«دهد و در نهايت     ها مي   مند به نشانه    جهت

اي يلمزلـف،   بق نظام مقولـه اي او ايجاد شد؛ زيرا مطا      در نظام منافع حرفه    شايعه واقعه اثر است كه بر  
توانست پيرزن را برانگيـزد و قـدرداني و دعـا دريافـت كنـد، حتمـا تـوبيخ و نفـرين                        اگر معمار نمي  
  .شد دستگير او مي

  

  گيري نتيجه. 5
شود كـه     پردازي توليد مي    هاي پژوهش، شايعه يك نقصان معنايي است كه توسط گفته           بر پاية يافته  

است و به صورت يـك واقعـه          شده) عيب، بيماري (و دچار كاستي    ادراكي ا -پايگاه جسمي و حسي   
ادراكي، براي نقصان معنايي نقش علـت را        -نقصان در پايگاه جسمي و حسي     . دهد  تصادفي رخ مي  

گيــري نظــام گفتمــاني  مكــاني ويــژه، زمينــه را بــراي شــكل-بــر عهــده داشــته و در شــرايط زمــاني
هـا، در فراينـد پويـايي شـايعه، نظـام             رايند حركت نـشانه   از اين رو، در ف    . آورد  آميز پديد مي    مخاطره

هـاي   تـرين بخـشِ سـير تحـول نظـام      مدار در پايـاني  گفتماني تصادفي در ابتدا و نظام گفتماني برنامه      
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پـذير، سـوژة      سوژة كنش : در فرايند شايعه سه عنصر سوژگاني دخيل هستند       . گيرد  گفتماني قرار مي  
-پـذير بـه دليـل نقـصان در پايگـاه حـسي              سوژه كـنش  . گر  كنشاثرپذير واكنشي، و سوژة اثرگذار      

كنـد؛ سـوژة اثرپـذير بـه سـبب غلبـه              اي را كه دربردارندة شايعه است، توليد مي         ادراكي، گفته اوليه  
دهـد و گزينـشي، مطلـق و          وجه حسي و فقدان خردمندي، نسبت به آن واكنش هيجـاني نـشان مـي              

نگـري آن را   كند با تكيه بر استدلال و آينـده  ار سعي مي  كند؛ و سوژه اثرگذ     زيباشناسانه برخورد مي  
تعلق ) مردم= حوزه عوام (سوژه اثرپذير هيجاني به حوزه عمومي فضاي بيناسوژگاني         . مديريت كند 

توجهي به وجه خطرناك و پويايي شايعه، زمينه را بـراي تـداوم شـايعه و     برنامگي و بي او با بي  . دارد
  مـدار كـه بـه     گر خردمنـد و برنامـه   كند اما سوژه كنش دفه فراهم ميتشديد نظام گفتماني خطر و ص

تعلق دارد، با تكيه بـر قـوه خـرد و           ) متخصص= حوزه خواص (حوزه خصوصي فضاي بيناسوژگاني     
كنـد   او سعي مي. كند  استدلال، و برآورد مضرات شايعه، نسبت به آن با نظام ارزشي باز برخورد مي             

هـاي عينـي سـوژه توليدكننـده شـايعه و ديگـر           ل، با پذيرفتن واقعيـت    از طريق همدلي، تفاهم و تعام     
ها، فضايي گفتگويي، آنالوگ، تـدريجي، هدفمنـد و منطقـي طراحـي كنـد و در             ها و واقعيت    سوژه

از ايـن رو،  . شـده هـدايت و مـديريت كنـد      نهايت شـايعه را بـه سـمت يـك نظـام گفتمـاني كنتـرل               
طفي حاكم بر آنان با نوع كنشي كه در برابر شايعه در نظر گران و فشاره عا هاي شناختي كنش  مؤلفه
هر چه كنشگر خردمندتر باشد و تحـت فـشاره عـاطفي            . معلولي دارد -گيرند، رابطه مستقيم علي     مي

كمتري باشد، امكان اينكه رويكرد تعاملي، گفتگـويي و نظـام ارزشـي بـاز را انتخـاب كنـد، بيـشتر                      
 كمتر باشد و تحت فشاره عاطفي شديد قرار داشته باشد، با            برعكس، هر چه دايره شناختي او     . است

گـر   كـنش . هاي هيجاني، امكان روي آوردن او به نظام ارزشي بسته بيشتر خواهد بـود    اقدام به كنش  
ريـزي    ادراكي، براي از بين بـردن زيـان يـا جلـب سـود، بـه برنامـه                 -خردمند با يك مبناي استدلالي    

يابي    منطقي، هدفمند و مشاركتي به كار گرفته و انتظار دست          هاي  آورد، كنش   استراتژيك روي مي  
هاي آني ندارد بلكـه بـه نتـايج پويـا، آنـالوگ و تـدريجي نظـر دارد امـا كنـشگر عـامي، بـا                             به يافته 

او انتظار  . دهد  هدف و گزينشي از خود نشان مي        بي      هاي     هيجاني، واكنش  -اثرپذيري از تكانه حسي   
سـوژه اثرگـذار بـراي مـديريت واقعـه      . ، مكانيكي و ديجيتال رخ دهد    دارد تحولات به صورت آني    

ادراكـي  -پذير را از طريق ايجاد تغيير عيني در پايگـاه حـسي   شايعه و از بين بردن خطر، سوژه كنش    
دارد و سـوژه اثرپـذير را بـه      اي مبني بر قضاوت جديد وا مي        او به انگيختگي براي روانه كردن گفته      

هـاي عقلانـي      نگرانه، با القـاي گـزاره       گيرد و آينده    يابي به نتيجه به خدمت مي       تمثابه ابزار براي دس   
  . كند دهد و هدايت مي معلولي واقعه، او را آموزش مي-راجع به تبيين علي
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